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مطالعه موردی ؛ حوزه علمیه قم 

 تفسیر المیزان
 1محمد عشایری منفرد 

 چکیده
سددا ه  صدد یکحوزه علمیه در طول عمر . گانه علوم بلاغی استهای سهعلم معانی یکی از شاخه

اینکدده دانددا معددانی در ب دد ر .  اسددتترویج و توسعه این علم بددوده  ،  خود هماره مشغول آموزش 
ای اسددت کدده در ایددن م ا دده م ددهلهچه رش  و تغییری کددرده  ،  سا ه حوزه علمیه قمص یکپویا  

تف ددیر ا میددرا  را ان کددا  کددرده و ،  م ددهلهاین م ا ه برای رسددی گی بدده ایددن  .  بررسی ش ه است
فرضیه تح یق ایددن . کرده استتطور علم معانی را در این تف یر شریف بررسی ،  موردی  صورت به

های داخلی علم معانی است که علامه طباطبایی در تف یر ا میرا  در مباحث م  ماتی و سرفصل
 .افرایی قابل توجهی داش ه استنوآوری و قاع ه، ن  

 حوزه علمیه قم، ا میرا ، علامه طباطبایی، بلاغت، علم معانیواژگان کلیدی: 
  

 
مین سا گشددت بدداز ت سددی  حددوزه علمیدده قددم و دسدد اوردها و ص یکاین م ا ه با حمایت دبیرخانه دائمی کنگره    *

 ت  یف ش ه است. �ا له ا عظمی حاج شیخ عب ا کریم حایرینکوداشت آیت
  ی ا مصددطف ة جامع ،  ی شناس و فرهنگ   ات ی زبا ، ادب   ی مج مع آموزش عا  ،  ادبیات عربی زبا  و  گروه    . دانشیار 1

 .  را  ی قم، ا ه،  ی ا عا م 
 m_ashayeri@miu.ac.ir:  انامهیرا 
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 مقدمه
 مح  ددا  برخددی چنانکه بلاغت دانا میا  این از. شودمی شامل را  دانا هد از  بیا  ادبی  علوم 

 اعجاز  فهم  در  ادبی  دانا  مؤثرترین  حال  عین  در  و  ادبی  دانا  دشوارترین،  ان کرده  تصریح  ب ا   نیر
 از  کدده  ان کرده  ادعا  ما  روزگارهم  نوی ن گا   برخی  (.122ص  ، 1ج،  ق1425،  حجة)ابن  است  قرآ 
 را   توجهی  قابل  تغییر  و  رش   دیگر  بلاغت  دانا،  �م نی  علیکا سی   از  پ   و  هجری   دوازدهم  قر 

 ان یشددمن انی اخیر سال ص یک در قم علمیه حوزه  (.7ص  ، م 2000،  مطلو  )  است  ن ی ه  خود  به
 در امددا اندد نرده تدد  یف بدده دست ادبی علوم  در م   یم صورت به هرچن  که است  پرورده  خود  در  را 

 دانددا  در  نددوآوری  و  ن دد   ان یشه  در  اس طرادی  یا  ضمنی  صورت به،  دیگر  یهادانا  از  بحث  خلال
 در  کدده  اسددت  �طباطبددایی  محم ح ددینسی   علامدده،  ان یشددمن ا   این  از  یکی.  ان بوده  نیر  بلاغت
 نیددر تف ددیر ادبی   ابرارهای تحلیل یا تن یح به بناگریر، قرآ  آیات تحلیل  و  فهم  م ام   در  ا میرا   تف یر

 .است پرداخ ه
 در  ادبددی  علددوم   هددایداده  کارآم ی  به  که،  �بلاغی  علامه محم جواد  درس  در  نیر  م تی  ایشا 

 با  ظاهرا   و  کرده  شرکت(  38و    37ص  ق، 1420  ، بلاغی)  داش ه  ایویژه   ان  ادی  نگاه  کریم  قرآ   فهم
 فددرو، دارندد  ادبی علوم  هایداده به ن بت،  مف را   دیگر  که  را   خاصی  تعب ،  ان  ادی  نگاه  این  از  ت ثّر

 علمددی نف  به اع ماد موجب، های علوم ادبیتعب ی به داده نگاه فرونهاد  شای  همین.  است  نهاده
در تف ددیر   �این تح یق آ  است که طباطبایی  م هله  رو؛ ازاینباش   ش ه  ادبی  علوم   هایداده  ن    در

 ؟تغییراتی مواجه کرده استهای علم معانی را با چه ا میرا  داده
 دانددا، شدد ه مواجدده نددوآوری یا ن   با ا میرا  تف یر در آ   هایداده  که  ادبی  یهادانا  از  یکی

 و ن دد ها بدده کوشدد می معددانی علم و بلاغی علوم  م  مه داد  قرار محور با م ا ه این.  است  بلاغت
 بلاغت علم م  مات و معانی دانا گ  ره  در ا میرا  تف یر  طریق  از  قم  علمیه  حوزه   که  نوآوریهایی

 دانا م  ماتی  مباحث  که  است  آ   تح یق  این  نک ت  فرضیه.  بین ازد   توصیفی  نگاهی،  کرده  ایجاد
 تعریددف، دیگددر م و  با قرآ  بلاغت تفاوت  و قرآ  زبا  بلاغی وجه مانن  هاییسرفصل  در،  بلاغت
 ا میددرا  تف ددیر درو...  انشددائی و خبددری  معنددای در  واح   ایجمله  اس عمال  امکا ،  کذ   و  ص ق
 و ن دد  مددورد  گدداه نیر معانی دانا هایداده که است آ  نیر تح یق این دوم  فرضیه. است یاف ه  ام  اد

 مانندد   مددواردی  بدده  توا می  معانی  علم  هایداده  ن    موارد   از.  است  گرف ه  قرار  افراییقاع ه  مورد   گاه
ُ و َ ی  ماذا   کْ هَلُونَ ی»  آیه  در  بلاغی  ک ب  معروف  دی گاه  ن    تددوا می  نیددر  نددوآوری  موارد   از  و  ...«  نْف 

 معندداداری،  جحدد   لام   بددا  همددراه  نفی  اسلو    معناداری،  کریم  قرآ   در  صوتی  تصویر  مانن   مواردی
 مصدد ر  معندداداری،  اشدداره   اسددمهای  خطا     حرف   در  حال  ظاهر  م  ضای  از  ع ول،  بلاغی  توسیط
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 بددا  جمددع  توصددیف  یهااسددلو    معناداری،  مفرد   اراده  و  جمع  اس عمال  در  ج ی   دی گاهی،  مضاف
 .کرد   اشاره و...    مفرد  صفت

 پیشینه تحقیق
بددرد پیا از این درباره جایگاه علوم ادبی در حوزه علمیه قم و ن ا ایددن حددوزه شددریف در پیا

هددای صیف نحوه به کارگیری دادهعلوم ادبی پژوهشی انجام نش ه است اما درباره تف یر ا میرا  و تو
توا  به این م الات اشدداره پژوهشهایی انجام ش ه است که از میا  آنها می،  علوم ادبی در این تف یر

 1382که توسط عباس اقبددا ی در سددال « را یا م ریتف  در ییطباطبا علامه  ی غو  وه یش»  م ا ه:  کرد 
کدده توسددط ن ددرین «  دیدد گاه علامدده طباطبددایین ا مجاز در تف یر قددرآ  از  »  م ا ه،  نگارش یاف ه

 1399 زم دد ا  پددنجم سددال، اسددلامی  م ددو   ادبی  انصاریا  و ح ین شیرافکن در نشریه مطا عات
که در  �طباطبایی علامه دی گاه بر  ت کی   با  آ   شرایط  و  قرآ   در  مجاز»  م ا ه،  نگارش یاف ه  4  شماره 

، توسط ن رین انصاریا  نگارش یاف ه،  4  اره شم  1399  زم  ا   دوم   سال  قرآ   علوم   نشریه مطا عات
کدده  («آ وسی و طباطبایی علامه آرای بر نگاهی با بیا  علم بررسی) قرآ   و  ادبی  علوم   ارتباط»  م ا ه

 و  پدداییر  سددوم   سددال  کریم  قرآ   شناخ یسبک  نشریه مطا عات  توسط زهرا سلیمی در  1398در سال  
 و  ا میددرا   تف ددیر  در  ادبددی  علددوم   کدداربرد   تطبی ددی  بررسددی»  م ا دده،  نگارش یاف دده،  1398  زم  ا 

توسددط مددریم ،  4  شددماره ،  حدد یث  و  قددرآ   تطبی ی  مطا عات  در مجله  1394که در سال  «  ا کشاف
که توسددط «  جایگاه اد  عربی در تف یر ا میرا »  م ا ه،  نیا نگارش یاف ها له مولاییمظفری و عرت 

. نگددارش یاف دده اسددت،  1  شماره   1399  بهار  اول  سال  نوین  ح وق  و  در نشریه ف ه،  محم علی صفا
گیددری ف ط بدده بررسددی نحددوه بهره ، ان این م الات و م الات دیگری که با عناوین مشابه من شر ش ه

بددا ایددن . اندد یابی یا ن دد  کردهریشه، های علوم ادبی پرداخ ه و آ  را توصیفعلامه طباطبایی از داده
 .ی ادبی علامه طباطبایی پرداخ ه باش  یافت نش حال پژوهشی که به نوآوریها

 مفاهیم
ای از سه دانا معانی و بیا  و ب یع اطلاق علوم بلاغی پ  از سکاکی به مجموعه؛  علم معانی

علم معددانی دانشددی اسددت کدده تراکیددب کددلام را از جهددت (.  236ص  ، م 2000،  مطلو  )  شودمی
دهدد  و در ابددوابی مانندد  ورد مطا عدده قددرار میمطاب ت با م  ضای حال و دلا ت بر معنای ثانویه مدد 

و...  ایجدداز و اطنددا  و م دداوات، فصل و وصل، قصر(، قیود، م ن إ یه، م ن ) احوال اجرای کلام 
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 (.247ص ، ق1420  ، سکاکی)  ساما  یاف ه است
، از عصر سکاکی در ک ب بلاغی افرو  بر سه دانا معانی و بیددا  و بدد یع؛  م  مه علوم بلاغی

ر تعریف فصاحت و بلاغت و شروط هر یک از آ  دو و چگونگی ت  یم علوم بلاغی به ای دم  مه
 .سه دانا معانی و بیا  و ب یع ارائه ش ه است

 امتداد مقدمه علوم بلاغی در تفسیر المیزان
در ک ددب بلاغددی پددیا از .  دانا معانی اسددت،  گانه علوم بلاغینک  ین دانا از مجموعه سه

بجا است در این جا نگاهی به نوآوری .  شودای نیر در با  علوم بلاغی ارائه میم  مهدانا معانی  
هددای دانددا علامه طباطبایی درباره همین م  مه بین ازیم آنگاه نوآوریها و ن  های ایشا  را بدده داده

 .معانی بررسی کنیم
ط ایددن اسددت خلاصه آ  شرو. در م  مه علوم بلاغی برای بلاغت کلام شروطی ذکر ش ه است

بای  از عیو  مکل به فصاحت پیراس ه و به مطاب ت با م  ضای حددال نیددر ،  که کلام برای بلیغ بود 
بلاغیددا  چنانکدده از (. 31د13ص  ، 1ج  ، تددابی  ، تف ازانی  ؛13ص  ، 1ج  ، م 2010  ، مغربی)  آراس ه باش 

بدده درظ ظرائددف خواس ن   ان  با همین ت بیر و تمشیت در طراحی دانا بلاغت میدیرباز ادعا کرده
چنین تعریفددی از ،  �از منظر علامه طباطبایی(.  هما )  معانی و کشف وجوه اعجاز قرآ  نائل شون 

بددرای درظ دقیددق ن دد  علامدده .  بلاغت برای درظ بلاغت قرآ  کددریم لازم اسددت امددا کددافی نی ددت
 .طباطبایی بای  به تحلیلی که وی از وجه بلاغی قرآ  کریم دارد بازگردیم

. دان ی آ  درظ اج ماعی میبایی زبا  را برخاس ه از یک درظ اج ماعی و برساخ هعلامه طباط
سرشار   هاان ا درظ اج ماعی اغلب  .  از منظر علامه زبا  هرک ی تابعی از درظ اج ماعی او است

یددک کددل بدد و   صددورت بهامددر کثیددر را    هاان ا برای مثال اغلب  .  انگاری استاز م امحه و سهل
 صددورت بهنادر را مانن  مع وم و امور خرد و ناچیر را نیددر ،  امر دائمی  صورت بهر غا بی را  ام،  اس ثناء

وجود دارد به محدد ودیت دانددایی   هاان ا مشکل دومی که در فهم و درظ  .  کنن امر مع وم درظ می
روشن اسددت . کلام موجودی است که از این دو ن یصه منرّه است،  قرآ   کهدرحا یگردد  آنها باز می

کن  چنانکه منددرّه بددود  خ اوندد  از که چنین مشکلی از درظ اج ماعی ان ا  به زبا  او سرایت می
دان  که ن ایج این تفاوت را علامه تفاوت چشمگیری می.  این دو مشکل نیر به کلام او راه یاف ه است

 اطلاقددات قرآنددی  ن ددایجی از قبیددل امکددا  اخددذ بدده ب ددیاری از؛  شودزبانی مهمی بر آ  م رتب می
نما بددرای برداشددت معددانی امکا  ضمیمه کرد  آیات نامرتبط(  382ص  ، 5، جق1390  ، طباطبایی)

 ( و...73ص  ، 1ج  ، هما ) ج ی  و کم ر توجه ش ه
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آورد تفدداوت بددین بلاغددت کددلام یکی از ن ایجی که علامه از این ویژگی زبا  قرآ  به دست مددی
تواندد  در طراحددی دانشددی کدده رکی از بلاغت قرآنی میچنین د. خ اون  با بلاغت کلام بشری است

 .اثر چشمگیری بر جای نه ،  غای ا درظ اعجاز قرآ  است
گردد اما به معانی و م اص  قرآ  باز می،  سهم مهمی از بلاغت قرآ   �از منظر علامه طباطبایی

 فدد    "بلاغددت از اوصدداف:  گویندد کن  که این سکن با سکن بلاغیددا  کدده میوی خود تصریح می
چددرا کدده بلاغیددا  وق ددی سددکن از معنددای بلاغددی .  تفاوت دارد ،  نی ت بلکه از اوصاف معنا است"

منظورشا  معانی و م اص ی است که ح ی در کذ  و هرل و فحا و تهمت بلیغانه نیر ،  گوین می
گوییم منظورمددا  همددا  چیددری وجود دارد اما ما وق ی از اوصاف معانی و م اص  قرآنی سکن می

قول فصددل بددود  و هددرل ، هادی بود ، فرقا  بود ، نور مبین بود ،  که خ اون  به حکیم بود است  
وَُُما ُفَصْلُوَُُُلَقَوْلُ ُُإِنَّهُ »  نبود    ددا ک» ع م امکا  رهیافت باطددل بدده آ (، 14و  13: طارق) «بِِلْاَْللُها 

شفاء و رحمت بددود  و غیرقابددل درظ بددود  بددرای  «خلفه من لا و  هی  ی  نیب  من  ا باطل  هی تی  لا  ری عر
 (.167د166ص  ، 10ج  ، هما )  وصف کرده استو...   «ا مطهرو   إلا م هی لا»  ی ناپاظ هاان ا 

 امتداد دانش معانی در تفسیر المیزان
مواجدده شدد ه  �های علم معانی در تف یر ا میرا  با ن   و نوآوری علامه طباطباییبرخی از داده

 :ان  ازعبارت است که 

 موضوع علم معانی؛ کلام و حدیثمیان تفاوت . 1

ادیبا  ترکیب مش مل بر اسناد تام را جمله و ترکیب مش مل بر اسناد تامی را کدده سددکوت بددر آ  
سکن ،  در علوم ادبی از جمله و کلام (.  167ص  ، 1ج  ، تابی  ، سیوطی)  ان کلام نامی ه،  صحیح باش 

آنها نیر مشکص ش ه اما نه دانا نحو و نه دانا بلاغت بدده چیددری فراتددر از به میا  آم ه و تفاوت  
 ، 1420 ، سددکاکی) دان ددتسکاکی موضوع علم معددانی را تراکیددب ا بلغدداء می.  ان کلام نین یشی ه

از عصددر خطیددب .  کلمه تراکیب به ترکیبهای کوچک ر از جمله نیددر قابددل انطبدداق اسددت(.  247ص
به "ا فدداع عربددی" ، تراکیب ا بلغاء که سکاکی ب ا  تصریح کرده بودقروینی موضوع دانا معانی از 

 .چیری فراتر از جمله نبود،  اما منظور او از ا فاع عربی( 24د23ص  ، م 2010  ، قروینی) تغییر یافت
بر آ  اسددت کدده در بررسددی بلاغددت یددک مدد ن بایدد  بدده ، علامه طباطبایی با ا هام از قرآ  کریم

 ْ تُوایدد فَلْ »  او خود این عنصر را با ا هام از آیدده مبددارظ  .  و کلام ان یشی   جمله،  عنصری فراتر از ترکیب
حَ    ه  ث  ی ب  ثْل  داندد  و "حدد یث" نامیدد ه و رابطدده بددین کددلام و حدد یث را عددام و خدداص مطلددق می  «، م 
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نامیم مگر اینکه مش مل بر غرضی مهددم باشدد  و سددینه بدده ما هر کلامی را ح یث نمی: »نوی  می
درسددت اسددت کدده علامدده (. 167د166ص ، 10ج ، ق1390 ، طباطبددایی« )باشدد سددینه قابددل ن ددل 

طباطبایی این سکن را در بررسی تح ی و اعجاز قرآ  مطرح کرده و ی با توجدده بدده اینکدده بلاغددت 
ده  کدده ایددن سددکن را ف ددط دربدداره مجموعه سکن نشا  می،  کلام را نیر در همین جا توضیح داده

 .ده بلکه درباره مطلق زیبایی و بلاغت زبا  مطرح کرده استشناسی قرآ  کریم مطرح نکرزیبایی
شددباهت شناسا  ج ی  در تفکیک جمله از نص بیاین سکن علامه طباطبایی به ن طه نظر زبا 

 جملدده  را   زبددا   واحدد ،  بی دد م  قددر   نک ددت  نیمدده  تددا  مانندد  دوسوسددور  غربی  شناسا زبا .  نی ت
 قددر   دوم   نیمدده  از  امددا(  341ص  ، 1ج،  م 2013  ا ددوداعی  ؛35د34ص  ، م 2007  ، ا عب )  دان  ن می

داده و در تعریف  قرار«  نص»  را   زبا   واح   جمله را در رسان   م صود م کلم ناکافی یاف ه و،  بی  م
وجددود (  ات اق)  یا ارتباط شکلی(  ان جام )  درپی که بین آنها عل ه دلا یبه جملاتی پی:  ان آ  گف ه

ی زبانی هادانادر  (.  هما   ، ا وداعی  ؛13ص  ، م 2006  ، خطابی)  شودنص اطلاق می،  داش ه باش 
 ، دی بوجراندد )  شدد ه اسددت  ذکددر  معیددار  هفددت  نددص  غیددر  از  نددص  تشددکیص  کیفیددت  ج ی  بددرای

کاوا  ج ی  از آ  سددکن تفاوت آنچه علامه طباطبایی کشف کرده با آنچه که زبا   (.105د103ص
بنیاد قرآنی دارد و برآم ه از نظریدده ایشددا  در اعجدداز  �گوین  این است که یاف ه علامه طباطباییمی

 .قرآ  است که از آیات تح ی برداشت ش ه است

 تعریف صدق و کذب و عنصر مقتضای حال. 2

. تعریددف صدد ق و کددذ  اسددت، شددودیکی از م ائلی که در آغاز علم معددانی از آ  بحددث می
که بای  معیار تشددکیص صدد ق و نوی ا  در تعریف ص ق و کذ  این بوده که آنچه  مشکل بلاغت

هایی کدده در تعریددف صدد ق و اقوال و دی گاه؟ واقع خارجی است یا اع  اد م کلم،  کذ  قرار بگیرد 
در تعریددف صدد ق و ،  امددا،  علامدده طباطبددایی.  گرددکذ  وجود دارد نیر گرداگرد همین مشکل می

 .کذ  از معیار دیگری به نام م  ضای حال نیر نام برده است
در آیدده مباهلدده اگددر بکواهدد  « ن دداءنا» اجه با یکی از مف را  که ادعا کرده بود کلمهوی در مح

موجددب کدداذ  شدد   گددراره ، دلا ت کندد  �حضرت ص ی ه طاهره ) طبق ادعای شیعیا  بر یک ز 
به تحلیل ج ی ی از صدد ق و کددذ  دسددت یاف دده (،  322ص  ، 3ج  ، ق1414  ، رضا)  شودقرآنی می

کلام گاه به جای مطاب ت بددا واقددع خددارجی بددا م  ضددای ،  طباییبر اساس تحلیل علامه طبا.  است
علامه در م ام ارائدده مثددال نوشدد ه . حال مکاطب مطاب ت دارد و همین برای ص ق گراره کافی است

ته ی  کنی  و به آنهددا ،  خبر ه  ن ای ناشناس را که از اعضای قبیله شما بیاگر بکواهی  قبیله:  است
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ما بددا همدده مددردا  و : طبق م  ضای حال بای  به آنها بگویی ، جنگی آنها می بگویی  که با تمام قوا با
ای با م  ضای حال مطاب ت دارد چددرا کدده طبیع ددا چنین جمله.  جنگیمزنا  و فرزن انما  با شما می

ای بای  تع ادی ز  و مرد و فرزن  داش ه باش  و غرض ته ی  کنندد گا  هددم ایددن اسددت کدده هر قبیله
ای ه  ن  اما در اینجا اگر به خاطر اینکه در قبیله شددما ف ددط همه این اجرای قبیله ی  واح هبگوین   

کلامددی ارائدده ، جنگیمما با همه مردا  و زنا  و دو فرزن ما  با شما می:  دو فرزن  وجود دارد بگویی 
ه مهمددانی ای آشددنایی را بدد حال اگر بکواهی  قبیله.  ش ه که با م  ضای حال مکاطب مطاب ت ن ارد 

زنانمددا  و دو فرزندد ما  در خدد مت شددما ،  کن  که بگویی  ما خودمددا حال اق ضا می،  دعوت کنی 
پدد  طبددع و عددادت : »ده  کددهبن ی را به دست میاین جمع،  علامه بع  از ارائه این مثا ها.  ه  یم

آیدد  ا میگاه پددی.  یک اق ضائی دارد و واقعیت خارجی نیر یک اق ضائی دارد ،  گف اری و ظاهر حال
اگددر ک ددی در چنددین منافدداتی کلامددا را طبددق .  کنندد که این دو اق ضا با یک یگر منافات پیدد ا می

.« شددودکدداذ  شددمرده نمی، بن ی کندد  و از واقددع خددارجی اعددراض کندد م  ضددای حددال صددورت 
 (.239ص  ، 3ج ، ق1390  ، طباطبایی)

 یه انفاقکشف یکی از صنایع ادبی قرآن در کنار نقد دیدگاه بلاغیان در آ. 3

ُ و َ ی  ماذا   کْ هَلُونَ »ی  آیه مبارظ ،  بر اساس دی گاه رایج بلاغیا  نْ  أَنْفَْ ُ مْ  ما قُلْ  نْف  َ   ر  یخَ  م  لْوا    ن  ی فَل 
قْرَب    وَ 

َ
ب  ابن  وَ   ن  کیاْ مَ ا  وَ    امییا ْ   وَ   نَ یالْْ

نْ   تَفْعَلُوا  ما  وَ   ل  یا  َّ هَ  فَإ  َّ  ر  یخَ   م  ه   ا لَّ  پرسددن مددی تو از: میعَل   ب 
 و  ما ی ی  و  شاون ا ی خو  و  مادر  و  پ ر  برای،   ینکمی  انفاق  خود  مال  از  آنچه  بگو؟  نن ک  انفاق  چه  هک

گاه  آ   به  خ ا    ینک  هک  ییک ن  ارک  هر  و،  باش   رهگذرا   و  نا کیم  یکددی از   (.215:  ه ب ددر)  .«اسددت  آ
را ؟«  چیری انفاق کنیمچه  »  خ اون  م عال پرسا  ،  مصادیق آشکار اسلو  ا حکیم است که در آ 

 ، مغربددی) پاسددخ داده اسددت؟« بدده چدده ک ددانی انفدداق کنددیم» یرها کرده و به پرسا پرسی ه نش ه
علامه طباطبایی بر خلاف تصور رایج بلاغیددا  مع  دد  اسددت کدده خ اوندد  (.  38ص  ، 1ج  ، م 2010

به آ  سوال نیر ،  پاسخ پرسا اول را رها نکرده بلکه همراه با یک توضیح اضافی درباره آخذا  انفاق
و یددا ( من خیر  )  کنن  بای  یا مال باش پاسخ داده و به سوال کنن گا  فهمان ه است آنچه که ان اق می

نْ   تَفْعَلُوا  ما  وَ »  عمل خیر هَ  فَإ  َّ  ر  یخَ   م  ه   ا لَّ بنابراین وق ی خ اون  به پرسا پرسی ه ش ه پاسخ  «میعَل   ب 
 این آیه پاسخ پرسددا پرسددی ه شدد ه مهمددل نهدداده شدد ه اسددتتوا  ادعا کرد که در  نمی،  داده است

پاسددکی را ،  ا ب ه علامه مع    است اینکه خ اون  با ظرافت(.  160ص  ، 2ج  ، ق1390،  طباطبایی)
یکی از صنایع بلاغی اخ صاصی قرآ  اسددت و در جاهددای دیگددری از ایددن ،  به پاسکی دوم بکشان 

ی هااسددلو  این اسلو  قرآنددی یکددی از ،  بلاغیا   بر اساس تل ی رایج.  ک ا  کریم نیر نظائری دارد 
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، تف ددازانی) های دیگری نیددر وجددود دارد م نوس در زبا  عربی است که در اد  عربی برای آ  نمونه
ی هااسددلو  ایددن اسددلو  یکددی از    �اما بر اسدداس تحلیددل علامدده طباطبددایی(  121ص  ، 1ج  ، تابی

ترین صنایع ادبددی این یکی از  طیف: »او خود با صراحت نوش ه است. اخ صاصی قرآ  کریم است
 (.162ص  ، 2ج ، ق1390  ، طباطبایی« )مک ص به قرآ  کریم است

 مفرد صفت یا مثنّی با جمع موصوف اسالیب توصیف در بلاغی نظریه. 4

اسددلو  توصددیف ،  نوی ددا  قددرار نگرف ددهی قرآ  کریم که مورد توجدده بلاغتهااسلو  یکی از  
هُ  وَ » یبرای مثال در آیه. موصوف جمع با صفت مفرد است ( 62: ا  وبة) رْضُوهُ ی أَ ْ  أَحَق   رَسُوُ هُ  وَ  ا لَّ

رْعَوْ َ  ایفَْ ت  » کن  چنانکه در آیه مبارظ  که مفرد است خ ا و رسول را توصیف می«  احق»  کلمه فَُ ولا  ف 
ا نَّ بدده ( اسددت �مددراد موسددی و هددارو در اینجددا )  ضمیر مثنّی(  16:  ا شعراء)«  نَ یاْ عاَ م    رَ     رَسُولُ   إ 

که کلمه مفردی است توصیف ش ه و ددی در جددای دیگددری مطاب ددت بددا موصددوف «  رسول »  وسیله
ا: »رعایت ش ه و آم ه است نَّ کدداربردی نی ددت و اسلو  کم، این اسلو  (. 47: طه« )کرَب   رَسُولا إ 

هُ  وَ  مَ یمَرْ ابن اجَعَلْنَ  وَ : »در جاهای دیگری از قرآ  نیر به کار رف ه است از جمله  إ  ددی ناهُمایآوَ  وَ  ة  ی آ أُمَّ
شمرده (  آی ین)  که در آ  مریم و فرزن ش به جای آنکه دو آیه(  50:  مؤمنو )«  نیمَع  وَ   قَرار    ذات    رَبْوَة  

نْهُ »  یا آیه،  ان شمرده ش ه(  آیة  )  آیه واح ی،  شون  ( 7: عمددرا آل« ) ددا ک ا ْ  أُم   هُنَّ  مات  ک مُحْ  ات  ی آ م 
بددا .  توصیف کرده اسددت«  امّ »  را به جای آنکه با کلمه "امهات" توصیف کن  با کلمه«  هنّ »  که در آ 

این حال این اسلو  مورد توجه اربا  بلاغت قرار نگرف ه اما علامه طباطبددایی سددعی کددرده اسددت 
 .برای این اسلو  دی گاه بلاغی ارائه کن 
خ اوندد  در صدد د آ  اسددت کدده ، تی که این اتفاق رخ نمودهعلامه طباطبایی مع    است در آیا

 فُرُو َ یک سددَ  لاَّ کدد »» بددرای مثددال در آیدده مبددارظ . شیئ غیرواح  را نازل منر ه شیئ واح ی قددرار دهدد 
مْ  ه  بادَت  ع  مْ یعَلَ   ونُو َ یک   وَ   ب  ا   ه  پرس ی است خ اون  در ص د بیا  عاقبت اخروی بت(  82:  مریم)«  ض  ًّ

پارچدده بدده یددک مکددا ف یک  صورت به،  ان پرس ا  پرس ی هن  همه ب هایی که بتخواه  بفهماو می
نَّ »  چنانکدده در تف ددیر آیدده(.  108ص  ، 14ج  ، همددا )  واح ی برای آنا  تبدد یل خواهندد  شدد   أُم    هددُ

خواهدد  می«  امّ »  نیر تصریح کرده است که خ اوندد  بددا مفددرد آورد  کلمدده(  7:  عمرا آل« ) ا ک ا ْ 
این آیات محکم چنا  با یک یگر سازگار و م فق و من جم ه  ن  که گویا شیئ واحدد  و بفهمان  که  

 (.20ص  ، 3ج  ، هما )  ای ه  ن پارچهیک
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 استعمال جمع و اراده مفرد. 5

کلمدده ، یکی از م ائل ن ب ا دشوار زبا  قرآ  این است که در قرآ  کریم گاه برای معنددای مفددرد 
و غا بددا آ  را   پرداخ دده  م ددهلهبا  علوم قرآنی از دیرباز به ایددن  مف را  و ار.  جمع به کار رف ه است

 �علامدده طباطبددایی(. 35ص ، 2ج  ، ق1421،  سددیوطی)  اندد یکی از مجازهای قرآنددی قلمدد اد کرده
وی انکددار .  کاربرد  ف  جمع و اراده مفرد را در ذیل آیات مک لفی از قرآ  کریم بررسی کرده اسددت

وسیع ر و بیش ر از م  ول مفرد است و با تکیدده بددر ایددن ضددابطه بدده کشددف م  ول جمع    کن  کهنمی
 4ج  و  167ص  1ج  ، ق1390 طائف معنایی برخددی از آیددات قددرآ  نیددر پرداخ دده اسددت طباطبددایی  

به دو دسدد ه ،  اسلو  اس عمال  ف  جمع به قص  مفرد   �در ان یشه علامه طباطباییو...(.    278ص
 ف  جمع برای مص اق مفددرد و دوم اسددلو  اسدد عمال   نک ت اسلو  اس عمال:  ت  یم ش ه است

از منظر علامه طباطبایی در برخی از آیددات مانندد  آیدده مبددارظ مباهلدده .   ف  جمع برای معنای مفرد 
جمع به کار رف ه و ی معنای آ  مفرد نی ددت بلکدده همددا    صورت به«  ن اءنا»  درست است که کلمه

طبددق م  ضددای حددال  �پیددامبر خدد ا  ؛ یعنیفرد استکن  اما مص اق آ  ممعنای جمعی را افاده می
وع ه کرد که همه ن اء من  ب به خودش را در مباهله شرکت ب ه  اما بددا آورد  حضددرت صدد ی ه 

در برخددی ، امددا  (223ص  ، 2ج  ، همددا )  خواست بفهمان  که ن اءنا ف ط یک مص اق دارد   �طاهره 
در این موارد علامه دیدد گاهی دارد .  استآیات دیگر کلمه جمع به کار رف ه و معنای مفرد اراده ش ه  

ی جمددع ن ددبت هایی که حکم به کلمددهوی مع    است در گراره .  که دی گاه منحصر به فردی است
خواه  ادعا کن  که این حکم از افراد م عدد دی در ح ی ت م کلم می،  داده ش ه و ی مفرد اراده ش ه

م ع د قابل تح ق نی ت بای  کلمدده مفددرد بدده قابل تح ق است اما در جاهایی که این حکم از افراد  
علامه آیاتی را برای نمونه آورده است که در آنها حکم از افراد م ع د قابددل تح ددق نبددوده و .  کار برود

هُمْ  نَعْلَمُ  َ َ ْ   وَ »  یمانن  آیه.  برای همین کلمه مفرد به کار رف ه است ما ُ وُ و َ ی أَنَّ نَّ مُهُ ی إ  ر   عَل      ددا ُ  بَشددَ
ذ  

ُ و َ ی  یا َّ ا»  یآیدده  و(  103:  ا نحددل)«  ن  یمُبدد    یعَرَبدد       ددا     هددذا  وَ   یأَعْجَم    ه  یإ  َ   لْح  نددَّ  ک ددَ   أَحْلَلْنددا  إ 
ت    کأَزْواجَ 

نَة   امْرَأَة    وَ ...    أُجُورَهُنَّ   تَ یآتَ   یا لاَّ بدد   نَفَْ ها وَهَبَتْ  إ  ْ  مُؤْم  لنَّ بدد   أَرادَ  إ  ْ  ی   َ نْ ی أَ ْ  یا نَّ  حَهاک  ددْ
صَة   نْ   ک َ   خا   ن    دُو     م  هرچن  جنا  علامه .(  225ص  ، 3ج  ، هما )  ( و...50:  الْحرا )«  نَ یاْ مُؤْم 

خواهدد  رس  در آیدده نک ددت میتوضیحی درباره اس شهاد به این دو آیه بیا  نفرموده و ی به نظر می
 و کلمه« بشر» برای همین کلمه، بیا  کن  که چو  در تمام مکه یک نفر در مظا  تعلیم به پیامبر بود

خواه  بیا  کن  کدده حکددم جددواز هبدده مفرد به کار رف ه است و در آیه دوم نیر می  صورت به«  ا ذی»
«  ددک» و« ا نبی» نف  توسط زوجه اخ صاص به پیامبر دارد و برای دیگر مؤمنا  جایر نی ت کلمه

 .مفرد به کار رف ه است صورت به
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ای مددوارد مدده ایددن نک دده را نیددر بایدد  افددرود کدده خ اوندد  در پدداره در توضیح و تکمیل سکن علا
خواه  به م لمانا  نشا  ب ه  که اک  ا  برخی فضیل ها برای همگددا  ممکددن بددود امددا ف ددط می

 .یکی از م لمانا  موفق به ک ب این فضیلت ش 

 جحد لام با همراه کان نفی اسلوب معناشناسی. 6

. رودعربی اسلو  لام جح  است که در حیّر کا  منفددی بدده کددار مددیی زبا   هااسلو  یکی از  
 ، ق1410،  هشددام ابن)  برای ت کی  نفددی آمدد ه اسددت،  ان  که لام در این اسلو  مشهور نحویا  بر آ 

بای  از دی گاه نجم الائمه شیخ رضددی ا دد ین اسدد رآبادی یدداد ، در م ابل قول مشهور(.  211ص  ، 1ج
 4ج ، 1384، اسدد رآبادی) وز معنددای اصددلی خددود را در بددر دارد کرد کدده مع  دد  اسددت ایددن لام هندد 

بددا ایددن حددال دربدداره . اما علامه طباطبایی مع    است این اسلو  معنای خاصی دارد (  62د61ص
علامه طباطبددایی را بایدد  رو ؛ ازاینهیچ مطلبی در منابع بلاغی دی ه نش ،  معنای بلاغی این اسلو  

 .نگاه بلاغی افکن ه است،    نک  ین ک ی دان ت که به این اسلو
اگر به موجودی غیر از خدد ای م عددال ،  ی مش مل بر لام حج جمله  �از منظر علامه طباطبایی

وی . به یک معنا و اگر به خ اون  م عال اسناد یاف ه باش  به معنددای دیگددری اسددت،  اسناد یاف ه باش 
 ی "مدداجمله: »ساده را بیا  کرده استاین توضیح  ،  ی که به غیرخ اون  اسناد یاف ه باش ابرای جمله

 هرگددر مددن هکدد  بدد ین معنددا اسددت،  "ذاکدد   فعل  ق   و  فلانا  رم ک  لا  نتک  ما"یجمله  ای"  فلانا  لآتی  نتک
 آ  بددا وی را اکددرام کددنم هکدد  نمکدد  حاضر و آماده را  خود توانمنمی و، میایب  فلانی  نرد   به    مین  حاضر

 .رد ک هک  ییارهاک
جمله مش مل بر لام جح  اگر برای بیددا  فعددل خ اوندد ی بدده کددار رف دده  �ظاهرا از منظر علامه

هُ   ا َ ک  ما»  یآیهرو  ؛ ازاینکن دلا ت بر سن های الاهی می،  باش  ن    ذَرَ ی     ا لَّ  ه  یدد عَلَ  أَنُْ مْ  ما عَلی نَ یاْ مُؤْم 
ی نَ   ثَ یاْ کَب    رَ یم  ی  حَ َّ  را   مؤمنا   هک   تین  و  نبوده  حاضر  خ اون   هک  است  نیا  ایمعنا  نیر«  ب  یا طَّ   م 

 ، 8ج ، ق1390، طباطبایی) یره م مایر کن ک پا  از  را    یپل  هک مگرآن،  شما داری  واگذارد   هک  حال  نیا  بر
کدده فعلددی را بدده خ اوندد  ،  وی دست کم پنج مرتبه در تف یر آیات مش مل بر لام حجدد (.  203ص

 ، 398ص  9ج  ، 79ص  ، 4ج  ، همددا )  مفاد آیه را بر سنت الاهی حمددل کددرده اسددت،  ان ن بت داده
تصریح نکرده ، هرچن  در تف یر این آیات  �علامه(.  58ص  ، 17ج  و  127ص  ، 16ج  ، 60ص  ، 11ج

کن  اما از کنددار هددم نهدداد  است که سنت بود  این فعل الاهی را از اسلو  لام جح  برداشت می
دار کددرده در شود که آنچه علامه طباطبددایی را وا همه این موارد اطمینا  ن بی قابل قبو ی حاصل می

به کار رفدد ن اسددلو  لام جحدد  در ، فعل الاهی را بر سنت خ اون ی حمل کن ، فهم همه این آیات
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ای که علامه صراح ا در تف یر آنهددا فعددل الاهددی را بددر سددنت گانهآیات پنج.  این آیات شریف است
 :ان  ازخ اون ی حمل کرده عبارت 

هُ   ا َ ک  ما ن  ذَرَ ی     ا لَّ ی  ه  یدد عَلَ   أَنُْ مْ   ما  عَلی  نَ یاْ مُؤْم  نَ  ثَ یدد اْ کَب  رَ یدد می  حَ ددَّ هُ  ا َ کدد  مددا وَ  ب  یدد ا طَّ  مدد   ا لددَّ
عَ ی     (179:  عمرا آل... ) ب  یاْ غَ   عَلَی  مْ ک طْل 

هُ  ا َ ک  ما وَ  لَّ ی     ا لَّ ذْ  بَعَْ   قَوْما   ض  ی  هَ اهُمْ  إ  ُ و َ ی  ما َ هُمْ  نَ یبَ ی حَ َّ  (115: توبة)  َّ
ظُلْم   اْ ُ ری  کهْل  ی    کرَب    ا َ ک ما حُو َ   أَهْلُها وَ   ب   (117: هود)  مُصْل 
هُ  ا َ ک  ما وَ  مَهُمْ ی     ا لَّ مُو َ ی  أَنْفَُ هُمْ  انُواک  نْ ک   وَ   ظْل   (40:  عنکبوت ) ظْل 

هُ   ا َ ک ما رَهُ ی    ا لَّ نْ   عْج  ماوات   یف   ء  یشَ  م  رْض   یف   لا وَ   ا  َّ
َ
هُ  الْْ نَّ  (44:  فاطر)  را  ی قَ   ما  یعَل  ا َ ک إ 

رس  آنچه جنا  علامه در بیا  معنای عرفی این اسددلو  ارائدده کددرده بددا حمددل ایددن به نظر می
نه تنها منافاتی ندد ارد بلکدده بددا ، کن اسلو  بر معنای سنن الاهی در جایی که فعل الاهی را بیا  می

ایددن امکددا  (  66ص  ، 1383  ، رجبددی)  طبق نظریه ح ی ددت قرآنددی.  یک یگر تناسب کافی نیر دارن 
در زبددا  قددرآ  بدده تدد ریج در ،  وجود دارد که یک اسلو  با اینکه در زبا  عرفی معنای خاصی دارد 

به طور کلی از مجموعدده  �بنابراین م  بع  نی ت که علامه.  معنای مشکص دیگری وضع پی ا کن 
 .اس عمالات قرآنی این اسلو  به چنین درکی رسی ه باش 

 خبار و انشادوسویه ا  . 7

 ، 1ج  ، تددابی  ، تف ددازانی)  در علوم ادبی کلام به کلام إنشائی و کلام إخبدداری ت  ددیم شدد ه اسددت
از منظددر . م  ضای ت  یم این است که ق یمها با یک یگر م باین و غیرقابددل جمددع باشددن (.  36ص

و انشددائی  چنین به اق ضای تعریفی که برای کلام خبددری کاوا  م لما  به م  ضای ت  یم و همزبا 
بااین حال درعلددوم ادبددی بیددا  . امکا  جمع بین کلام إخباری و کلام انشائی وجود ن ارد ،  ارائه ش ه

ش ه است که گاه کلام خبری با غرض انشائی و گاه کلام إنشائی با غددرض إخبدداری بدده کددار گرف دده 
إخبدداری و تردی  منظور بلاغیا  این است که هریددک از کددلام  بی(.  227د200ص  ، هما )  شودمی

این ب ا  معنددا .  دیگر معنای اصلی خود را در بر ن ارن ،  انشائی وق ی در معنای دیگری به کار رف ن 
اهددل تف ددیر و ف اهددت بدده ایددن .  است که از منظر بلاغیا  کلام همواره یا إخباری است یددا انشددائی

باری بددود  اسددت بددر ای را که صریح در إخان  جملهضابطه چنا  پایبن  ه  ن  که گاه حاضر نش ه
که جمله اخباری یا انشددائی اسددت إنشای وجو  حکم شرعی حمل کنن  و به طور کلی نراع در این

ان  یا انشائی و راه سومی دان  هده  همواره جمله را یا اخباری میداری است که نشا  مینراع دامنه
مْ  یفدد  وَ » ی مبددارظ یکی از مف ددرا  در ذیددل آیدده.  برایشا  م صورنبوده است ه  وا   ق   أَمددْ ل   حددَ ائ  ل ددَّ  وَ    
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 یاصددطلاح   زکددات  یبددرا   وجددو    یانشددا  صدد د  در  هی آ  نیا  گف ه است که(  19:  اتی ذار)«  اْ مَحْرُوم  
ی، غددازآل) واجبددات یانشددا صدد د در ندده اسددت مؤمنددا   اوصدداف  از  إخبددار  ص د  در  چو ،   تین

 ، 11ج ق، 1422، قونددوی ؛782ص ، 2ج ، ش1372، طبرسددی: ظر.نیددر  ؛145ص ، 4ج، ق1382
 ، 1ج، ق1418،  نکرانددی ؛126ص ، 10ج، تددابی ، عاملی  ؛14ص  ، 3ج  ، ق1414،  شوکانی  ؛175ص
 (.7ص

، ای از جملات إخباری را یاف ه و در کنار هددم نهددادهعلامه طباطبایی در واکاوی زبا  قرآ  دس ه
 ات  ی آ  ه  یف»  آیه مبارظ .  ارن ان  و هم معنای إنشائی دکه همرما  هم معنای إخباری خود را حف  کرده

بْراه  مَ امُ   نات  یبَ  نا   ا َ ک  دَخَلَهُ   مَنْ   وَ   مَ یإ  ه   وَ  آم 
لددَّ ی    اس   عَلددَ ج   ا نددَّ ن   ت  یدد اْ بَ  حدد 

َ طاعَ  مددَ ب ه  یدد إ  َ  اسددْ « لایسددَ
 سدده؛ فرمایدد اسددت می ا حددرام  ت ا لهیب یهاشرافت و مفاخر که در ص د إخبار از( 97:  عمرا آل)
 وجددو   و منط دده بددود  امددن، میابددراه م ام :  از  ان عبارت   ه  ن   شرافت  نیا  نشانه  که  یروشن  یهی آ

نا   ا َ ک  دَخَلَهُ   مَنْ »  جملة  دو.  حج ه  » و« آم 
لَّ اس   عَلَی    ج   ا نَّ  قددرار عبددارت  نیا اقیس در یوق « تیاْ بَ  ح 

 همددا  در درسددت، جملدده دو نیهمدد  اما، است( ا لهتیب شرافت)  تیواقع  کی  از  داد   خبر  رد یگیم
 تیدد رعا، نک ت جملة؛ کنن یم انشا رین را  یشرع حکم کی ک ام  هر دهن یم را  خبر نیا که  یزمان

 .کن یم  واجب  عا یم  ط بر را  حج رین دوم   جملة و  کرده  واجب را  حرم  تیامن
 نیدد ا  ا یدد ب  در  اسددت  قددرآ   زبددا   در  آورشگفت  یگی دوسو  نیا  کاشف  خود  که  ییطباطبا  علامه

 یبددرا   کدده  یکلامدد ،  آ   در  را یدد ز،  است  قرآ   یهااسلو    نیآورترشگفت  از  نیا: »  ی نویم  یشگف 
 ، 3ج ، ق1390 ، طباطبددایی)...«  دارد  عهدد ه بددر ریدد ن را  گددرید یغرضدد  ا یدد ب آمدد ه خدداص یغرضدد 

ذْ   وَ  یأَ   عَبَْ نا  رْ کاذْ   وَ »  آیات دیگری از قرآ  کریم مانن  آیه مبارظ  ،  علامه در ادامه(.  353ص  نددادی  إ 
هُ  ن    یأَن    رَبَّ نُصْب    طا ُ یا شَّ   یمَ َّ جْلدد    ضْ کارْ   عَذا     وَ   ب  ر  ل    هددذا  کب  د    مُغَْ  ددَ را   وَ   بددار  را نیددر از ...«    شددَ

 (.هما ) آور دان  ه استمثا های دیگر همین دوسویه شگفت
مطاب ی بر معنای إخباری و   صورت بهدر اینجا ذکر این توضیح بای  ه است که گاهی یک کلام  

در چنین تعابیری بین مدد  ول .  کن دلا ت می،  ا  رامی بر معنای انشائی و گاهی بر عک   صورت به
پ ن ی وجود دارد که همین ملازمه موجددب ان  ددال ذهددن از مطاب ی و م  ول ا  رامی ملازمه عرف 

ی ی دوسددویههااسددلو  گما  منظور جنا  علامدده از  بی.  شودنای مطاب ی به معنای ا  رامی میمع
ایددن نددوع از ، آور بددود  آ  داد سددکن دادهکه با این همه شددوق و وجدد  از شددگفت،  انشائیداخباری

 .دلا ت ا  رامی نبوده است



 

 

 /  95 

 زان یالم ریتفس  ی؛ مطالعه موردقم  هیحوزه علم ریدر سده اخ یامتداد دانش معان

 مصدر مضاف. 8

، مص ر اگر مص ر صددریح باشدد .  ودری م ع دی به کار میهااسلو  مص ر در زبا  عربی در  
ما»  گاه مانن  مْ   فَب  ه  مْ ک وَ   ثاقَهُمْ یم  نَْ ض  ه   گدداه مانندد ، مضدداف بدده فاعددل  صورت به(  155:  ن اء...« )  فْر 

خْراجُ » ه  إ  نْ  هددُ ی  » گاه مانندد ، مضاف به مفعول  صورت به( 277: ب ره )«  أَهْل  م مدد  هدد  (. 5: ب ددره )« رَب 
لْمُ َّ   هُ ی  »  گاه مانن ،  غیرمضاف اما م ی  به فاعل  صورت به غیرمضدداف   صددورت به(  2:  ب ره )«  نی  

رَة    وَ   مَعْرُوف    قَوْل  »  اما م ی  به مفعول و گاهی نیر مانن  نْ   ر  یخَ   مَغْف   صددورت به(  263:  ه ب ر)«  صََ قَة  م 
ی هااسددلو  قا ددب چنانکدده اگددر مصدد ر مددؤوّل باشدد  نیددر در .  رودمطلق و غیرمضاف به کددار مددی

ی هااسددلو  واقعیت این است که نحویا  و بلاغیددا  دربدداره تفدداوت ایددن .  رودگوناگونی به کار می
هرچن  نبای  انکار کرد که اشارات گذرا و مبهمددی در . ان اس عمال مص ر توضیح روشنی بیا  نکرده

دربدداره ظرائددف معنددایی توا  به توضیحی کدده عبدداس ح ددن برای مثال می.  شودبرخی آثار دی ه می
 ، ش1391 ، عشددایری منفددرد  ؛265ص ، 4ج ، م 1966، ح ددن)  اشدداره کددرد ،  مص ر مؤول بیا  کرده

 (.17ص
 وجددود  گوندداگو   مصدد رهای  بین  که  مهمی  معناشناخ ی  تفاوت   �طباطبایی  علامه  یان یشه  در

 برخی  اما  کنن می  دلا ت"  ح ث  تح ق  و  وقوع"  بر(  مضاف  مص ر)  آنها  از  برخی  که  است  این  دارد 
ک »  جملدده  اسدداسبراین؛  کنن نمی  دلا ت"  ح ث  وقوع"  بر(  غیرمضاف  مص ر)  دیگر اعجنبددی قو ددُ
مح ددق شدد ه باشدد  امددا در ،  رود که سکن حددقدر جایی به کار می«  ا حق    قولُ   اعجبنی»  یا«  ا حق

 ت ددولَ   أ   اعجبنددی»  یددا  «، منددک  قول    أعجبنی: »بگوییم  او  به  جایی که سکن مح ق نش ه باش  بای 
 (.59د58ص  ، 10جو  305ص  ، 14ج، ق1390،  ییطباطبا)« حّ ا   ت ول  أنّک  أعجبنی»  یا« حّ ا  

 اضددافه(  دیگددر  معمو ی  چه  مفعو ا  چه  فاعلا  چه)  معمو ا  به  مص ری  وق ی  دی گاه  این  در
 قول   مثل) نش ه اضافه مص ری وق ی اما یاف ه تح ق و وقوع، ح ث آ  که است  این  ینشانه  شودمی

 .است وقوع  و تح ق  ع م   ینشانه  باش  رف ه  کار به( أ ّ  یا أ ) مص ری  حرف  با  یا( منک
 و است نش ه مح ق هنوز که کن می امر چیری  به  را   مکلفا ،  بیا  احکام شریعت  در  گذارقانو 

 احکددام  کدده هدداییگراره  در، اگر سکن علامه طباطبایی درست باش .  شود  توسط مکلف مح ق  بای 
 در که این جا ب. برود کار به  نی ت  وقوع  بردالّ    که  مص ری  است  ان ظار  نیر  کنن می  بیا   را   شرعی

 مصدد رهایی  چنددین  از  نیر  ه  ن   خاصی  امر  یک  به  دعوت   یا  شریعت  احکام   بیا   ص د  در  که  آیاتی
رْتُ » مبارظ  یآیه مثل آیاتی  طباطبایی  علامه.  است  ش ه  اس فاده هَ عب ا أَ  أَ ْ  أُم   أَ » و (، 36: رعدد )« لَّ

لاَّ   تَعْبُُ وا   لا  تشددریعی امر آنها در که  است  کرده  ارائه  هایینمونه  عنوا به  را .  ( و...40:  وسفی)«  اهیإ    إ 
: نوی دد می تصددریح به  علامه.  است  گرف ه  تعلق  د  نی ت  تح ق  بردالّ    که  د  مؤول  مص ر  به  خ اون 



 

 

96   / 

 منفرد یریمحمد عشا 

 بددر دلا ددت، رف دده کددار بدده مددؤول مصدد ر که( 184: ب ره )« مْ ک  َ   ر  یخَ   تَصُومُوا  أَ ْ »  یجمله  در  مثلا  »
اک  إ  ْ »  یجمله  در  اما  ن ارد   ش ه  انجام   یروزه  نْ   نَّ بددادَت    عددَ ل    مْ ک ع   مصدد ر  کدده(  29:  ون یدد )«  نیَ غدداف 

 شددما کدده" ایشدد ه انجام  عبادتهای"  از  ما  گوین می  خود  پیروا   به  قیامت  در  ب ها  رف ه  کار  به  مضاف
 .(59ص ، 10ج  ، هما ).« خبریمبی کنی می  ادعا

عبدد ا  اهر در .  ریشه در یکی از سکنا  عبدد ا  اهر جرجددانی دارد ،  این دی گاه علامه طباطبایی
بددر تح ددق و وقددوع ، شرح یکی از ابیات م نبی این نک ه را م ذکر ش ه بود که مص ر مضاف به فاعل

بیا  عرفی اس ناد کرده بود که مددثلا وق ددی خددروج   وی در توضیح سکن خود به این.  کن دلا ت می
کنیم و از مصدد ر مضدداف اسدد فاده نمددی، خواهیم د یل مح ق نش   را بیا  کنددیممح ق نش ه و می

بلکدده از مصدد ر غیرمضدداف اسدد فاده «  یعددادت  مددن  ا وقت  هذا  مثل  یف  یخروج   ی »:  گوییمنمی
 ، م 2001،  جرجددانی)«  یعددادت  مددن  ا وقددت  هددذا  مثددل  یفدد   ا کددروج   ی دد »:  گددوییمکنیم و میمی
با این حال سکن علامه طباطبایی با سکن عبدد ا  اهر تفاوتهددایی نیددر دارد کدده در (.  361د360ص

 (.20د17ص  ، ش1391  ، عشایری منفرد ) جای خود بررسی و ن   ش ه است

 اشاره اسماء   خطاب   حرف در ظاهر حال مقتضای از عدول. 9

. کندد وضعیت مکاطب را مشددکص می،  کاف خطا «  ذ ک»  ای مانن اشاره در ساخ ار اسماء  
بددا ،  کندد ای افرو  بر این که جن  و تع اد مشارا یه و فاصددله مشددارا یه را مشددکص میچنین کلمه

مشددیرْ   ؛ یعنددیکن  که مکاطبْ مفددرد مددذکر بددوده اسددتحرف کاف خطا  این نک ه را نیر بیا  می
خواست مشارإ یه را به زنا  در قرآ  کریم نیر وق ی ز یکا می. اده استدمشارا یه را به یک مرد نشا  

: یوسددف« )هیدد ف  ی مُ نّن  ینّ ا ذک فذ : »اس فاده کرد و گفت«  کنّ »  مصر نشا  ده  از حرف خطا 
خواست مشارا یه را به دو نفری که از ایشا  ت اضای تعبیر رؤیا کرده وق ی می  �چنانکه یوسف(  32

مَنی  رَبددیّ ک ذَ   :  اس فاده کرد و فرمود«  کما»    از حرف خطا نشا  ب ه،  بودن  ا عَلَّ مَّ : وسددف)ی   مَا م 
37.) 

ای بدده کددار رف دده کدده اطمینددا  با این حال در قرآ  کریم اسم اشاره در سیاق برخی آیات به گونه
کدده   مطاب ددت وجددود ندد ارد ،  داریم بین تع اد مکاطبا  و حرف خطابی که در اسم اشاره به کار رف ه

 :ان  ازبرخی از موارد آ  عبارت 
 و« عددنکم» در« کددم» ضددمیر(، 52: ب ددره « )رو ک م تشدد کدد  عل کم من بعدد  ذ دد ک ثمّ عفونا عن»

ده  که مکاطب ایددن آیدده مفددرد نی ددت بلکدده نشا  می«،  تشکرو »  و نیر ضمیر جمع در«   علکم»
اسددت کدده بددرای مفددرد « کدداف»  جمع است و ی حرف خطابی که به اسم اشاره ملحق شدد ه حددرف 
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: ب ددره « )م تع لو ک اته  علی م آیک ریو یا له ا موت  یحی کذ کف لنا اضربوه ببعضها »  مکاطب است!
« تع لددو »  و«   علکددم«، »یددریکم»  و«  اضربو»  در این آیه مبارظ نیر ضمیر جمع مکاطب در(،  73

ثددم »  اسددت!  دهن  که مکاطب  آیه جمع است اما حرف خطا  در اسم اشاره مفرد همگی نشا  می
دهدد  کدده نشا  می«  قلوبکم»  در این آیه مبارظ نیر ضمیر(،  74:  ب ره ک« )م من بع  ذ ک ق ت قلوب 

 جمع است اما حرف خطا  در اسم اشاره مفرد است!،  مکاطب
. کاربردی نی ت و ی مورد توجه ج ی ادیبا  قرار نگرف دده اسددتاین اسلو  با اینکه اسلو  کم

 و« مکدد ذ ی »بدده جدداک« ذ دد ی( »رغددا بیصددورت غبهی )ه گاهکست  ق ر آم ه ادر ک ب ادبی همین
آ وسددی (.  233د232ص،  تددابی  ، یا کوت یسدد ؛  128ص،  1ج،  تابیی،  ازهر)  رودیار مکبه  «  ماک ذ »

هَ وَ رَسُوَ هُ وَ مَنْ   کذ   »  نیر در ذیل کریمة وا ا لَّ هُمْ شَاق  َ نَّ هَ شَ یب  هَ وَ رَسُوَ هُ فَإ  َّ ا لَّ ق  ا لَّ « ُ  اْ ع  ددا   ی شاق 
اما برخی اهددل اد  (  237ص،  14ج،  ق1415،  یآ وس)  همین دی گاه را پذیرف ه است(  13:  انفال)

کمیددا  اسددت کدده ف ددط در آ  قدد ر  «  ذ کددم»  و«  ذ کمددا»  به جای«  ذ ک»  ان  کاربرد تصریح کرده
امکددا  حمددل آیدده بددر ایددن رو  ؛ ازایددن(128ص  ، 1، جتددابی  ، ازهددری )  رودضرورت شعر به کار مددی
 .اس عمال شاذ وجود ن ارد 

رس  علامه طباطبایی این اسلو  را یک اسلو  معنادار بلاغی و مش مل بر ع ول از به نظر می
سعی کرده است برای این اسلو  غرض بلاغددی دان  و برای همین است که  م  ضای ظاهر حال می

ای که خطددا  بدده همددة وی مع    است خ اون  گاهی در میا  جمله.  ی قرآنی بیاب و معنای ثانویه
  تددا اح ددرام او را کدده رکددن رکددین ایددن یفرمامی م لمانا  است روی سکن خود را م وجه پیامبرش 

در مورد ایددن (. 321ص ، 4ج و 238ص ، 2ج  ، ش1390،  طباطبایی)  مکاطبه است نیر رعایت کن 
 ، ش1392 ، عشددایری منفددرد ) های دیگددری نیددر وجددود دارد دی گاه،  اسلو  بلاغی در برخی تفاسیر

 (.281د279ص

 توسیط بلاغی. 10

های آرایا اجددرای کددلام یکی از جلوه . توان  معنادار باش در کلام بلیغ می،  آرایا اجرای کلام 
ابعاد معناداری آرایا اجرای کلام بدده همددین ت دد یم و تدد خیر محدد ود ت  یم و ت خیر است اما همه  

، شددون چنا  که برخی اجرای م ن بر برخی دیگر م  م و برخی از برخی دیگر مددؤخر می.  شودنمی
گاهی هددم جرئددی از مدد ن ( توسیط) گیرن گاهی برخی از اجرای م ن در میا  دو جرء دیگر قرار می

عدد م )  شددودف نا در بین دو جرء دیگر وجود دارد ناگها  حددذف میدرست وق ی که ان ظار قرار گر
هددر یددک از ت دد یم و تدد خیر جنبدده معناشددناخ ی (. 281د279ص ، ش1392، عشددایری ( )توسددیط
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و  159 ، 110 ، 94ص ، 1ج ، تددابی ، تف ددازانی) بلاغت بررسی ش ه است  پرکاربردی دارد که در دانا
 .سکنی در بلاغت به میا  نیام ه استاما درباره توسیط و ع م توسیط ( 160

برای مثال داس ا  هبوط .  رس هایی وجود دارد که معنادار به نظر میدر برخی آیات قرآ  توسیط
 :آدم در سه آیه از سوره ب ره بیا  ش ه است

هُمَا ا شَّ   َ زَ فَ  ا  ی َّ مَّ واْ بَ   ه  یاَنَا ف  کطَنُ عَنهَا فََ خْرَجَهُمَا م  طددُ ُ و  مْ ک عْضددُ وَ قُلْنَا اهْب  بَعْض  عددَ  فددی  مْ کدد وَ  َ     دد 
رْض  مُْ َ َ ر  وَ مََ ع  إ  یَ 

َ
ه  ( 36  :ب ره )  ن  یح    الْْ ب  ن رَّ ی ءَادَمُ م  مددَ کفََ لَ َّ اَ  عَلَ ال  اُ   ه  یدد ت  فَ ددَ وَّ وَ ا  ددَّ هُ هددُ نددَّ إ 

ح   طُواْ م(  37)  مُ یا رَّ ایا جَم  نهَ قُلْنَا اهْب  ا   ع  مَّ نک نَّ یْ ت  یفَإ  وْف  عَلددَ  ی  م م  لَا خددَ عَ هَُ ایَ فددَ ی فَمَن تَب  همْ وَ لَا یهُ  
 .(38) حرَنُو َ یهُمْ  

وقوع حکایت توبه بددین . در این آیات مبارظ توبه آدم بین هبوط اول و هبوط دوم واقع ش ه است
موجب ش ه است علامه طباطبایی ن یجه بگیرد که آدم و حددوا در « اهبطوا» و دومین«  اهبطوا»  او ین

هنوز از بهشت خارج نش ه بودندد  امددا اس  رارشددا  در بهشددت دیگددر مانندد   ان  کهتوبه کردهزمانی  
به ، افرو  بر این توسیط،  پنها  نمان  که وی برای اثبات این اس ظهار.  اس  رار پیشین هم نبوده است

بددا ایددن حددال بُعدد  (.  135ص  ، 1ج  ، ق1390  ، طباطبددایی)  مؤی های دیگری نیر تم ک کرده است
وی در مددوارد م عدد دی . ناخ ی توسددیط نیددر از چشددم علامدده طباطبددایی دور نماندد ه اسددتزیباشدد 

ُ عائ    نْ ک أَ   َ مْ   وَ »  برای مثال آیاتی مانن .  زیباشناسی توسیط را واکاوی کرده است  وَ »  و«  ایشَ     رَ     کب 
را در «  إجعددل»  مفعددول  یددا دو  «   ددم أکددن»  در بین اسم و خبر«  رّ  »  قرار گرف ن  «.ایرَض    رَ     اجْعَلْهُ 

 (.8ص  ، 14ج،  هما )  بالاترین مرتبه زیبایی دان  ه است
موارد م ع د دیگری نیر وجود دارد که علامه طباطبایی توان  ه اسددت توسددیط را معنددادار تل ددی 

نگارن ه این مددوارد را در م ا دده م دد  لی واکدداوی کددرده . کرده و از آ  ن یجه تف یری به دست بیاورد 
 (.63ص ، ش1392  ، منفرد   عشایری )  است

 عدم توسیط بلاغی. 11

جددرء ،  آورد که در بین دو جرء مشکص از اجرای مدد نگاه سیاق کلام این ان ظار را به وجود می
که در ح ی ت ،  حذف جرء میانی.  کن سومی نیر ذکر شود اما خا ق م ن این جرء میانی را ذکر نمی

( Collocation) آیددیشدد   هنجددار هم موجددب شک دد ه، اتصال دهن ه دو جرء مجاور خددود بددود
لَ إ  َ »  شود برای مثال در آیه مبارظ  می ما أُنْر  سُولُ ب  وَ  یدد آمَنَ ا رَّ نددُ ه  وَ اْ مُؤْم  نْ رَبدد  ه  وَ کدد ه  مدد 

ا لددَّ نَ ب 
ل  آمددَ

ه  وَ  ک مَلائ   قُ بَ ک   ه  لا نُفَر  ه  وَ رُسُل  ه  وَ قدداُ وا  یُ ب  ل  نْ رُسددُ عْنا وَ أَطَعْنددا غُفْرانددَ نَ أَحَ   مدد  م  نددا وَ إ  َ   کسددَ  یددکرَبَّ
نُوَ   »  بین جمله دو جمله(  285:  ه ب ر« )ریاْ مَص ه  وَ مَلائ  کاْ مُؤْم 

ا لَّ ه  وَ  ک ل  آمَنَ ب  ه  ک   ه  وَ رُسُل  لا »  و«  ُ ب 
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قُ بَ  هینُفَر  نْ رُسُل  ریم بددا در مف ددرا  و معربددا  قددرآ  کدد . حذف ش ه است، یک جرء میانی«  نَ أَحَ   م 
 .کنن این جرء میانی را معنا می«، قا وا» ای مانن ت  یر گرف ن  کلمه

م  ضای ظاهر حال این بود که این جرء میانی ذکر شود اما م کلم بلیددغ بددا عدد ول از م  ضددای 
ظاهر حال به دنبال ایجاد یک اح اس زیباشناخ ی و ا  اء یک معنای ثانوی به مکاطب خود بددوده 

آ  معنای ثانوی م  نظر م کلم ، مف ر بای  افرو  بر آ  اح اس زیباشناخ ی،  تف یری از نظر  .  است
را به روشنی تبیین کن  اما مف را  و مُعربا  قرآ  کریم غا با  بدده جددای آ  کدده جنبدده معناشددناخ ی و 

 مدد ن را بدده همددا ،  با در ت  یر گرف ن جددرء میددانی،  زیباشناخ ی این هنجارگریری زیبا را تبیین کنن 
گردانندد  و در ن یجدده مدد ن از هنجددارگریری زیبددا و معندداداری کدده هنجار مورد ان ظار مکاطب برمی

خ اون  از م  ضددای ظدداهر حددال عدد ول ، به تعبیر دیگر. شودخ اون  در آ  پ ی  آورده بود تهی می
به هما  کرده بود تا م ن را حامل  یک ح  زیبا و یک معنای ثانوی بکن  اما مف ر با برگردان   م ن 

 کن !م ن را از آ  ح  زیبا و معنای ثانوی به طور کلی تهی می،  م  ضای ظاهر حال
علامه طباطبایی در برابر این ت  یرگرایی ای  اد و برای نک  ین بار از مف ددرا  خواسددت کدده بدده 

عدد ول )  وضعیت موجود م ن،  جای ت  یرگرایی و از بین برد  جنبه زیباشناخ ی و معناشناخ ی م ن
هرچندد  .  را حف  کنن  تا جنبه معنایی و زیبایی آ  مورد غفلت قددرار نگیددرد (  م  ضای ظاهر حال  از

اما نگارن ه این اب کددار علامدده را ،  علامه طباطبایی خود برای این اسلو  قرآنی اسمی ان کا  نکرد 
 .نامی ه است« ع م توسیط» واکاوی و آ  را ،  ای م   لدر م ا ه

خاصی از حذف است اما آنچه عدد م توسددیط را از حددذف م مددایر   ع م توسیط در ح ی ت نوع
ناشی از پیوس اری است که در بین حذف جددرء میددانی ،  آ  است که معناداری ع م توسیط،  کن می

آنچدده بددر معنددا ، به عبارت دیگر در عدد م توسددیط.  کلام و ذکر ش   دو جرء مجاور پ ی  آم ه است
میانی نی ت بلکه این ذکر ش   دو جددرء مجدداور و حددذف صرف حذف ش   جرء ،  کن دلا ت می

ی مرکّبددی کنندد هدهندد  و دسدد گاه دلا تشا  است که دست به دست یکدد یگر میش   جرء میانی
 .آورن  تا آ  معنای ثانوی به مکاطب ا  اء شودپ ی  می

مؤمنا  به ک ا  سوره ب ره خ اون  م عال بع  از بیا  اینکه پیامبر و    285برای مثال در همین آیه  
قُ » سکن نک ددتْ :  دو سکن از مؤمنا  ن ل کرده است،  ایما  دارن و...    آسمانی و فرش گا  ر  لا نُفددَ

ه  یبَ  نْ رُسُل  عْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَ »  است و سکن دومْ «  نَ أَحَ   م  نا وَ إ  َ   کسَم  جا ددب .  است«  ریاْ مَص  یکرَبَّ
سر جمله نک ت دربیای  و ب ین ترتیب هر دو سکن را به به جای آنکه بر  «  قا وا»  آ  است که کلمه

بر سر سکن دوم درآم ه تا از م  ضای ظاهر ع ول کندد  و افددرو  بددر ،  وصل کن (  مؤمنا )  سکنگو
جنبه زیباشناخ ی این معنای ثانوی را نیر گوشرد کن  که بین ایددن دو سددکن تفدداوتی وجددود دارد کدده 
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اصلا بر سددر « قا وا» اگر کلمه. ود و دیگری بای  وصل شودبه سنکنگو وصل ش«  قا وا»  یکی نبای  با
ممکن بود از اح مال تفننی بود  این حددذف ،  ش آم  و به طور کلی حذف میجمله دوم نیر درنمی

سددکن بگددوییم و ددی وق ددی مدد کلم کلمدده را ذکددر ( و... حذف با قرینه) یا ایجاز به خاطر توفّر قرائن
؛ پدد  ماندد دیگر جایی برای طرح این اح مالات باقی نمی،  ده کن  و ف ط جای آ  را تغییر میمی

 .خواه  بین این دو سکن فرقی بگذارد بای  پذیرفت که قرآ  کریم می
 م ددهلهیددک ، ای را گوشرد کن خواه  چه نک هاینکه راز این تغییر اسلو  چی ت و خ اون  می

این نک ه معنددایی را برداشددت کددرده ،   یعلامه در اینجا افرو  بر جنبه زیباشناخ.  مهم تف یری است
سددکن ،  خواسدد ه اسددت بدده مددا بفهماندد  جملدده اول«  قا وا»  جا کرد  کلمهاست که خ اون  با جابه

 ملفوع مؤمنا  نی ت بلکدده زبددا  حددال آنددا  اسددت امددا جملدده دوم سددکن ملفددوع مؤمنددا  اسددت
 (.442ص  ، 2ج، ق1390،  طباطبایی)

طباطبایی در ذیل آ  آیه اسلو  عدد م توسددیط قرآنددی را بددا بیددا  وسددیع ری آیه دیگری که علامه 
ذْ    وَ »  آیه مبارظ ،  تحلیل کرده بْراهیإ  نَ اْ بَ یرْفَعُ إ  َ  م  سْماعیمُ اْ َ واع  نددَّ یت  وَ إ  ا إ 

نددَّ لْ م  نددا تََ بددَّ تَ   کلُ رَبَّ أَنددْ
م لْ » جملدده ه اگرکود دارد ن پرسا وجیدر این آیه نیر ا.  است(  127:  ب ره )«  میعُ اْ عَلیا  َّ نددا تََ بددَّ رَبَّ
نَّ  ا إ 

نَّ ذکددر « ی ددولا » کلمدده« اسماعیل» چرا بع  از کلمه، است �اسماعیل  سکن ابراهیم و...«    کم 
یددک « ربنددا» و کلمدده« اسددماعیل» درظ عامه مف را  این است که در اینجا بین کلمدده؟  نش ه است

کنن  ایددن رخندده زبددانی را بددا ت دد یر گددرف ن سعی میبرای همین  .  رخنه و گ  ت زبانی وجود دارد 
بر اساس درکی که علامه طباطبایی از ایددن اسددلو  زبددانی ، اما  ترمیم کنن «  ی ولا »  ای مانن کلمه

جنا  علامه پا را . ی زبانی وجود ن ارد که نیاز به ت  یر و ترمیم داش ه باش دارد در اینجا هیچ رخنه
گوی  نه تنها به این ترمیم و ت  یر نیازی ن اریم بلکدده هرگوندده تددرمیم و ینه  و ماز این هم فراتر می

 .شودنظیر این آیات میموجب به هم ریک ن ظرافت معنایی و زیبایی کم،  ت  یری در این آیات
برای تصور اینکه علامه در این آیه شریف چه ظراف هددایی یاف دده اسددت لازم اسددت یددک تحلیددل 

شود امددا پدد  این آیه با تعبیر "إذ" که ظرف زما  ماضی است شروع می:  شود  زبانی کوتاه از آیه ارائه
ذْ  وَ ) شودفعل مضارع ذکر می،  از "إذ" به جای فعل ماضی عبور از فعل ماضی به سوی فعددل (. رْفَعُ ی إ 

معنددای ثددانوی بلاغددی نیددر ، هما  "حکایت حال ماضیه" است که افرو  بر تصویر و تکیل،  مضارع
کن  تا به ال ماضیه از نظر زیباشناخ ی تصویر آفرین است یعنی خوانن ه را وادار میحکایت ح.  دارد 

شنی   ماجرایی که در گذش ه روی داده ب ن ه نکن  بلکه بر بال خیال بنشین  و تا زما  گذش ه پرواز 
 در ایددن جددا نیددر قددرآ  کددریم.  کن  و هر آنچه را که در آ  زما  روی داده با چشم خیال خددود ببیندد 

کوچ کن  و تصویر خیا ی ابراهیم   �کن  که بر بال خیال خود تا عصر ابراهیمفهمن ه م ن را وادار می
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 .ساخ ن خانه کعبه با چشم خود ببین  درحالرا   �و اسماعیل
مبنددای دیدد گاه علامدده طباطبددایی در عدد م ، تصویری که در این حکایت حال ماضیه نها  شدد ه

ای که بر بال خیال نش  ه و به زما  حضرت ابددراهیم خوانن ه،  هاز منظر علام.  است«  قا وا»  توسیط
ساخ ن بیت ه  ن  بددا چشددم خددود  درحالهما  طور که تصویر خیا ی آ  بررگورا  را که ،  کوچی ه

ک ی که با چشم خود آنها را .  بای  ص ای خیا ی آ  بررگوارا  را نیر با گوش خودش بشنود،  بین می
 شددنود چدده نیددازی بدده تعبیددری مانندد بین  و با گوش خددود صدد ای آنددا  را میساخت بنا می  درحال

ذْ  وَ ) بنابراین ک ی که به ظرافت نهف ه در حکایت حال ماضددیه؟  دارد «  ی ولا » عُ ی إ  توجدده کددرده ( رْفددَ
دیگددر ، درظ کندد ( جمله تکیددل و تصددویراز ) هایاباش  و توان  ه باش  این تعبیر را با همه ویژگی

هیچ نیددازی رو ازاینشنود و ص ای تکیلی آ  بررگوارا  را نیر خودش ب و  نیاز به وساطت راوی می
نه تنها کمکددی بدده « ی ولا » ای مانن ت  یر گرف ن کلمه، با این تحلیل. به تعبیری مانن  ی ولا  ن ارد 

مددانع از ،  تی کدده بددا مدد  ول حکایددت حددال ماضددیه دارد کن  بلکه به خدداطر منافددادرظ به ر آیه نمی
شددای  بدده .  ریددرد شود و اسلو  زبانی آیه را به شدد ت بدده هددم میاثربکشی حکایت حال ماضیه می

، طباطبددایی) همین خاطر است که علامه در اینجا به مف را  ت  یرگرا اع راض باصلاب ی کرده است
 (.282ص  ، 1ج ق، 1390

 عدم توسیطاهمیت تفسیری اسلوب . 12

توا  برخددی مشددکلات اسلو  مهمی است که با تکیه بر معناداری آ  می،  اسلو  ع م توسیط
اسددرائیل اسددت برای مثال یکی از مشکلات قرآ  شائبه اجباری بود  ایما  بنی.  تف یری را حل کرد 

وادار کددرد اسددرائیل گرفددت و آنددا  را خ اون  کوه طور را بر بالای سر بنی،  چو  بر اساس آیات قرآ 
جا ب این اسددت کدده .  با تمام ق رت اخذ کنن  و ب ا  ایما  بیاورن ،  آنچه را که خ اون  فروفرس اده

ة  ک نایخُذُوا ما آتَ )  مضمو  بالا برد  کوه طور و فرما  اخذ به آنچه خ اون  فرس اده ُ وَّ با اینکه در (  مْ ب 
 .ع م توسیط بیا  ش ه استدر قا ب اسلو   ، سه جای قرآ  بیا  ش ه و ی در همه موارد 

ةُ   .(64د63: ه ب ر) ...ُوَُإِذُْأَخَذْناُمِیث قَکمُْوَُرفَاَعْن ُفاَوْقَکم ُالطُّورَُخ ذ واُم ُآتیَن کمُْبِق وَّ
ةُ  مَ ُءَاتیَنَ کمُبِق وَّ  .(93: ب ره ) ...ُوَُإِذُْأَخَذْنَاُمِیثَ قَکمُْوَُرفَاَعْنَ ُفاَوْقَکم ُالطُّورَُخ ذ واُْ

کُأنََّه ُظ لَّة ُوَُظنَُّواُأنََّه ُواقِع ُبِِِمُْخ ذ واُم ُآتیَن کمُْبِق وَّة ُ...وَُإِذُْناَتَُ  .(171: اعراف) قْنَ ُالْْبََلَُفاَوْقاَه مْ
به طور یکنواخ ی حددذف «  خذوا »  قبل از جمله«  قلنا»  کلمه،  عجیب است که در همه این آیات

بددر .  اسلو  ع م توسیط قطع ش ه اسددتبا  ...(    خذوا )  و سکن(  خ اون )  ش ه و رابطه بین سکنگو
مفاد این آیات این است که خ اون  در  حظه بالا بددرد  کددوه ،  اساس معناداری اسلو  ع م توسیط
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ای از عظمددت الاهددی بددرای جلددوه ، طور آنا  را امر به ایما  آورد  نکرده بلکه با بالا رف ن کوه طددور
که شما بای  اوامر چنین خ اون  عظیمددی را جدد ی مردم آشکار ش ه و زبا  حال این واقعه این بوده  

ده  که در هنگام بالا رفدد ن کددوه نشا  می«  قلنا»  به عبارت دیگر ع م توسیط تعبیری مانن .  بگیری 
شددگفت آ  اسددت کدده علامدده . به آنا  هیچ دس ور ملفوظی داده نش ه است،  طور بر بالای سر مردم 

سکن به میا  آورده در اینجا بدده «  قال»    ع م توسیط  از اسلو،  طباطبایی که خود در برخی از آیات
ای اسددرائیل را بدده گونددهمعناداری اسلو  ع م توسیط توجه نکرده و مشکل اجباری بود  ایمددا  بنی

 (.198ص  ، 1ج، ق1390  ، طباطبایی)  دیگر حل کرده است

 (پویای تخیّلی با تصویر تخیّلی صدای سازواری) قرآن در صوتی تصویر. 13

در بلاغددت سددن ی از زمددا  . شددودهای زبا  شمرده مییکی از زیبایی(  Image)  تکیّلیتصویر  
، ارسطو تا عب ا  اهر و از عصر عب ا  اهر تا روزگددار شددارحا  تلکددیص ا مف دداح در تحلیددل تشددبیه

بدده ، آفرینی این عناصر غلفت نش ه است اما در ن   ادبی ج یدد مجاز و کنایه از تصویرگری و تکیل
مجاز و کنایه توجه به تصددویرآفرینی آنهددا اوج ، ی تشبیهگانهتوجهی به ساخ ار عناصر سهموازات کم

 .گرفت
نمایا یک تجربه ح ی به وسیله زبا  در قا ب تصویری ،  منظور از تصویر در ن   ادبی ج ی 

تصددویر بدده تصددویر دیدد نی و ، ا ب دده تصددویر در ایددن دانددا. است که در ذهن خوانن ه ن ا ببندد د
هددای دیگددری ان  تصددویر را بددا ح های بصری مح ود ش ه و ی برخی مح  ا  نیر کوشددی هجلوه 

بویددایی و چشددایی نیددر ، مانن  ح  شنوایی و چشایی نیر مرتبط کنن  و تا قلمرو تصویرهای صددوتی
 .بگ  رانن 

تصویری از یک ص ای خاص است که توسط زبا  در ذهددن خوانندد ه ،  منظور از تصویر صوتی
ام را بوسددی  و چددرا  را گوندده: »خواه  بگوی برای مثال در یک شعر عربی شاعر می.  شودمیایجاد  

را بدده کددار (  صدد ای بوسددی  « )طاق»  کلمه«  قُبلة»  به جای کلمه،  و ی برای بوسی  «  خاموش کرد 
ص ای فوت کددرد  در « )بُف»  کلمه«  إطفاء»  ای مانن گرف ه و برای خاموش کرد  نیر به جای کلمه

صدد ای بوسددی   بددر روی :  طاق  فی خّ ی و بُف  فددی ا  ندد یل: »را به کار گرف ه و گف ه است  (چرا 
 (.508ص  ، م 2011 ، إح ا « )ام و پوففف بر چرا گونه

از دیرباز در میا  عربها رایددج بددوده ، شودگذاری اشیاء با ص ایی که توسط آنها تو ی  میا ب ه نام 
ای بررگ ر از گنجشددک را کدده صدد ایی شددبیه بدده  فدد  "واق"  هو پرن« غاق» برای مثال کلا  را .  است

 صددورت بها ب ه ایددن کلمددات (.  513ص  ، 1ج  ، ق1429،  جنیابن)  نامی ن می«  واق، »کرد تو ی  می
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رس  با ا هام از همین اسدد عمال ح ی ددی کدده در میددا  عربهددا ش  اما به نظر میح ی ی اس عمال می
شدد  و آوای صددوتی ذکددر می، شکل گرف ه بددود کدده در آ  در شعر عربی نوعی از مجاز،  رواج داشت

 صدد ای آ  شددیئ،  در ح ی ت به جای یک شیئ مانن  خدداموش کددرد .  ش صاحب صوت اراده می
کنن  و به جای آنکه تصویر خود آ  شیء را در ذهن خوانندد ه شددعر احضددار کنندد  را ذکر می(  بُفّ )

های شعر است یکی از زیبایی،  این صوت تکیّلی.  کنن  که ص ایا در ذهن او ن ا ببن دکاری می
 (.110ص ، تصویر خیال، ش1381. ف وحی)  که در ن   ادبی کم ر ک ی به آ  توجه کرده است

 عنصر تکیل و تصویرآفرینی در دانددا بلاغددت و ن دد  ادبددی عنصددر شددناخ ه،  کوتاه سکن آنکه
و (  Mix)  تلفیددق صددوت بددا تصددویرتوا  آ  را  ای است اما نوع خاصی از صوت تکیلی که میش ه

از زیباییهای منحصر به فرد قرآ  کریم است کدده در تف ددیر ا میددرا  مددورد ،  پویاسازی تصویر نامی 
 .تجریه و تحلیل قرار گرف ه است

هما  زیبایی خاص قددرآ  اسددت کدده علامدده ، در هر حال تلفیق صوت و تصویر و پویاسازی آ 
آ  چه زیبایی این اسلو  و اهمیت کشف اب کاری علامه .  طباطبایی آ  را کشف و تبیین کرده است

نه تنها عنصر صددوت ، ها و در اوج ایجازاین است که قرآ  کریم با کم رین واژه، کن را چن  برابر می
و ب و  این که به سلاست معنددا آسددیبی برندد  ایددن   کنن هتکیلی را پ ی  آورده بلکه با هنرمن ی خیره 

یاف ن این زیبایی خیره کنن ه ح ی بددرای . نیر کرده است( Mix) یّلی ترکیبصوت را با آ  تصویر تک
این اسلو  از زیباترین : »آور بوده که وی با شی ایی فراوانی نوش ه استخود علامه نیر آ  ق ر بهت

 (.282ص  ، 1ج، ق1390،  طباطبایی« )ی قرآ  زیبا استی قرآنی است هر چن  همههااسلو  
ذْ  وَ » چنانکه گذشت علامدده طباطبددایی در آیددهبرای مثال   راهیإ  بددْ عُ إ 

نَ اْ بَ یرْفددَ َ  مدد  ت  وَ یدد مُ اْ َ واعدد 
سْماع نَّ یإ  ا إ 

نَّ لْ م  نا تََ بَّ م کلُ رَبَّ نددَّ » جملدده( 127: ب ددره )« میعُ اْ عَلدد یأَنْتَ ا  َّ ا إ 
نددَّ لْ م  نددا تََ بددَّ تَ  کرَبَّ أَنددْ

م حکایددت شدد ه « ی ددولا » ای مانن است که ب و  کلمه  �عیلسکن ابراهیم و اسما«  میعُ اْ عَلیا  َّ
مکاطب را وادار کرده اسددت کدده ،  با اسلو  حکایت حال ماضیه...«    إذ یرفع»  است و چو  عبارت  

علامدده مع  دد  اسددت حددذف ، بنای بیت تماشا کندد  درحالرا  �با چشم خیا ا ابراهیم و اسماعیل
و چن ا  کندد  و او را وادار کندد  کدده صدد ای خیددا ی خواه   ذت تماشای این تصویر را دی ولا  می

روشن است تلفیق ص ای خیا ی با آ  تصددویر .  بنای بیت بشنود  درحالمناجات آ  بررگوارا  را نیر  
از حا ددت ثابددت بدده ، شود و تصویر را در ذهن خوانن ه آیددهخیا ی موجب پویایی تصویر تکیلی می

 .آورد درمی (Animation) پویا  حا ت م حرظ و
علامه طباطبایی چنین زیبددایی خاصددی را افددرو  بددر آیدده مبددارظ بنددای بیددت توسددط ابددراهیم و 

 ، 2ج  ق، 1390،  ییطباطبددا)  گذرا مددورد اشدداره قددرار داده  صورت بهدر آیات دیگری نیر  ،  �اسماعیل
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اما تجریه و تحلیل تفصیلی این اسلو  و پویایی تصویر همددراه بددا صدد ای تکیلددی را در (  442ص
 .(282ص  ، 1ج  ، هما ) همین آیه ابراهیم و اسماعیل مطرح کرده استذیل 

 نتیجه
ی علددوم بلاغددی هددادانادر دانا معانی که یکددی از ریر،  سال اخیر  ص یکحوزه علمیه قم در  

یکددی از آثدداری کدده در   عنوا بددهمطا عه تف یر ا میددرا   .  است اب کارات و دس اوردهایی داش ه است
یکددی از  عنوا بددهنشا  داد کدده علامدده طباطبددایی ،  علمیه قم ظهور یاف هسال اخیر در حوزه    ص یک

ق بررسی،  مح  ا  حوزه علمیه قم های بلاغی را به جای تراکیب ا بلغاء در م  مه علوم بلاغی م علَّ
در م ائل علددم معددانی نیددر از منظددر . کن دان  و خود از آ  به ح یث یاد میم ن می،  و ا فاع عربی
 روشددانهنها کشددان   ارادی و  ،  تعریف ص ق و کذ  به م  ضای حال ربددط دارد ،  ییعلامه طباطبا

پاسخ پرسا مکاطب به سوی پاسکی دوم از اسا یب بلاغی قرآ  است که توسط ایشددا  کشددف و 
های علامدده طباطبددایی ی قرآنی را نیر از یاف ددههااسلو  توا  این  می،  افرو  بر این.  تبیین ش ه است

اسلو  قرآنی نفی کا  همراه بددا لام ، اسلو  توصیف موصوف مثنی یا جمع با وصف مفرد :  دان ت
ع ول از م  ضددای ظدداهر حددال در حددرف خطددا  اسددماء اشدداره و ،  اسلو  مص ر مضاف،  حج 

 ی قرآنیهااسلو  در کنار این . اسلو  توسیط بلاغی
ی إخبدداری و های دوسویهره دی گاه نوین ایشا  درباره اسلو  اراده مفرد از اسمهای جمع و گرا 

نیددر بایدد  از (  تکیّلددی  پویددای  تصددویر  بددا  تکیّلی  ص ای  سازواری)  قرآ   در  صوتی  انشائی و تصویر
 .اب کارات بلاغی ایشا  شمرده شود
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